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صفحه 8
یک شنبه ۴ تیر ۱۴۰۲
۶ ذی الحجه ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۳۳۲

علیرضا قزوه  )شاعر( ابوالفضل عالی )گرافیست( سیمین دخت وحیدی )شاعر(علی محمد مؤدب )شاعر(مسعود شجاعی طباطبایی )کاریکاتوریست(مهرداد اوستا )شاعر( شهید رسول کاظم نژاد )عکاس(حمید سبزواری )شاعر( حسن روح الامین )نقاش(شهید احمد زارعی )شاعر( حسن شایانفر )محقق( امیر حسین صلواتیان ) تصویرگر(محمد مهدی سیار )شاعر(محمد علی گودینی )نویسنده(حبیب الله معلمی )شاعر(امیر حسین فردی )نویسنده(

اگر خاطر مبارکتان باشد در یکی از شماره های همین سلسله مطالب به عرض رساندم که برخی 
را عقیده بر این اســت که شــعر می تواند منبع الهام داشته باشد. برای نمونه در یونان بر این عقیده 
بودند که ســطر یا بیت نخســت شعر هدیه خدایان است. کسانی که شعر نوشته اند و با آن دست و 
پنجه نرم کرده اند می دانند که اوقاتی هســت که بدون آنکه در اندیشه شعری باشیم و بدون زمینه 
قبلی ناگاه بیتی یا ابیاتی یا ســطری به ذهن خطور می کند و یا اینکه گاهی بیتی به ذهن خطور 
می کند که شاعر خود به عنوان نخستین مخاطب به اندیشه درباره آن و کشف معانی اش می پردازد. 
ایــن حالت گواه این اســت که گویا به واقع منبع الهامی وجــود دارد. در اعصار جدید برخی از 
آنها که به وجود منبع الهام بخشی قائل بوده اند به این سمت و سو رفته اند که این منبع الهام بخش 
»ضمیر ناخودآگاه« آدمی است. آنها از این گفتار در علوم پزشکی استفاده کرده اند که آدمی معمولا 
درصد کمی از توانایی های مغزش را در حالت خودآگاهی اش به کار می گیرد و بر این اســاس آن 

بخش بزرگ تر که توسط ذهن خودآگاه به کار گرفته نشده می تواند منبع الهام بخش شاعر باشد.
از طرفی این را نیز به عرض رساندم که فیلسوف بزرگ مسلمان یعنی »محی الدین ابن عربی« 
را اعتقاد بر این بود که عالم »خیال« منبع الهام بخش روحانی برای شاعر است و عالم »وهم« منبع 
الهام بخش شیطانی. همچنین در مطلب قبل به این اشاره کردم که رسول گرامی اسلام)ص( در یکی از 
غزاوت به شاعر سپاه اسلام فرمودند به میدان برو و برای سپاه کفار رجز بخوان و بدان که جبرئیل تو را 
 مدد خواهد کرد. همچنین نقلی از رسول اکرم)ص( هست که در مورد شاعری به نام »حسان بن ثابت« 
فرموده اند که جنیان به او کمک نمی کنند بلکه جبرئیل به او یاری می رســاند. پس با این اوصاف 
می توان گفت که شعر هم می تواند منبع الهام روحانی )عالم خیال و یا جناب جبرئیل( داشته باشد 

و هم منبع الهام ظلمانی )جنیان یا عالم وهم( داشته باشد. 
به همین خاطر است که گاه ممکن است شاعری با تعبیر یا تاویلی از شعرش که توسط دیگری 
صورت گرفته رو به رو شود که برایش هم تازگی داشته باشد و هم جالب بنماید. اگر به واقع بپذیریم 
که عوالمی وجود دارند که خود نه به صورت عالمی مســتقل بلکه به شــکل اقمار دیگر عوالم عمل 
می کنند آنگاه می توانیم عوالم خیال و وهم را راحت تر صورت بندی کنیم و به درک آن نایل شویم. 
نکته دیگر این اســت که میان عالم ماده که اکنون مســافر آن هستیم و عالم معنا مکانیزیمی 
خاص در جریان اســت. برای نمونه ممکن اســت چیز پایین و کم ارزش در عالم ماده در عالم معنا 
بسیار ارزشمند باشد و یا بالعکس. به کار گیری الفاظی نظیر »می«، »شراب«، »خرابات«، »ساقی«، 
»باده« و... را باید با حالتی از آنها در عالم معنا دریافت. برای نمونه آنچه در عالم ماده حسابگری و 
موفقیت به شمار می آید حرکت در مسیر کسب ثروت و قدرت است اما ممکن است هر آن چیزی 
که آدمی را از این »منِ مادی گرایش« و از عقل حسابگری که سود و زیان دنیایی ما را بر هر چیز 
دیگری ترجیح می دهد وارهاند و از این »خودِ وابسته به دنیایش« بی خود کند در ادبیات ما »شراب« 

یا »می« نامیده شود.
در ایســتگاه این شــماره می خواهم از بیتی از حضرت اســتاد حافظ شیرازی سخن بگویم که 
اغراق نیست اگر بگویم چندین سال مرا به خود مشغول کرده بود. این به آن معنی نیست که همه 
روزهای این چند ســال را مشــغول این بیت بوده ام ولی در طول این چند ساله هرگاه با این بیت و 
این غزل رو به رو می شــدم ســخت در اندیشه فرو می رفتم که چیست منظور سخن از آن »سه تایی 
پاک کننده« تا اینکه بار دیگر مانند همیشه لطف رب الارباب مشمول این حقیر شد و در معانی را 

برایم گشودند. و اما آن بیت:
ســاقی‌حدیث‌ســرو‌و‌گل‌و‌لاله‌می‌رود
ویــن‌بحث‌بــا‌ثلاثــه‌غســاله‌می‌رود

و اما پیش از پرداختن به بیت مورد توجه در این شماره باید در ادامه چند پاراگراف ابتدایی بحث 
بگویم که حافظ در بیتی از این غزل به ســلوکی اشــاره می کند که در آن طفل شعر ره یک ساله را 
یک شبه می رود. به عبارتی حافظ در آن بیت از طی کردن زمان و مکان در سلوک شعر سخن گفته 
اســت. بر همین اســاس است که ممکن است شعری توسط شاعری گفته شده باشد که معنای آن 
شعر در واقع منطبق بر حوادثی در آینده باشد که اگر چنین باشد پس حتما شعر منبع الهام بخشی 

بیرون از وجود شاعر می تواند داشته است. آن بیت از این قرار است:
طی‌مکان‌ببین‌و‌زمان‌در‌ســلوک‌شــعر
کاین‌طفل‌یک‌شــبه‌ره‌یک‌ساله‌می‌رود

اکنون به بیت اصلی باز گردیم. شاعر در مصراع نخست خطاب به ساقی می گوید که حدیث سرو و 
گل و لاله در جریان است یا به عبارتی سخن از سرو و گل و لاله در میان افتاده است. سپس در مصراع 
دوم تمام مبحث را به یک چیز ارجاع می دهد و آن »ثلاثه غساله« است. اصلا کلید حل معمای این 
بیت در این اصطلاح است. با این اوصاف باید ابتدا این معما را حل کنیم که »ثلاثه غساله« چیست؟
»ثلاثه« یعنی سه تایی و »غساله« به معنی شوینده است و قرار گرفتن آن بر وزن »فعال« به این 
خاطر است که نشان دهند چیزی بسیار شوینده و پاک کننده است. با این همه »سه تایی شوینده« 

یا »سه تایی پاک کننده« یعنی چه؟!
 تقریبــا هر آنچه که من دیده ام در مورد معنای »ثلاثه غســاله« از این قرار اســت که فرهنگ 
»غیاث اللغه« نیز آن را آورده: »سه پیاله شراب که به وقت صبح نوشند و آن شوینده غمها و شوینده 
فضول تن و مزیل کدورت بشریات باشد.« خب این معنای ظاهری ثلاثه غساله است اما می دانیم و 
یقین داریم که حافظ را مقصودی از این بوده است. بارهای بسیاری به اینکه آن سه تایی شوینده چه 
چیزی باید باشد فکر کردم تا اینکه به ذهنم رسید که یحتمل حافظ کلیدی برای فهم آن سه تایی 
در غزلش قرار داده است. تا اینکه به لطف رب الارباب متوجه شدم کلید حل معما در نزدیک ترین 

جا قرار داشته و از آن غافل بوده ام. آری در مصراع اول...!
در مصراع نخســت حافظ از ســه چیز سخن می گوید: »سرو و گل و لاله« اما باز هم این پاسخ 
معمایــی دیگر را در پی داشــت. با این حال فهم معمــای دوم به مراتب راحت تر می نمود. وقتی به 
این نکته دقت کنیم که »گل« اعم از لاله است. به عبارتی گل اسم عامی است که لاله را نیز در بر 
می گیرد. یعنی هر لاله ای الزاما گل محسوب می شود اما هر گلی لاله نیست. پس حتما در پی این 
کلمات نیز مقصودی نهفته است. برای پی بردن به مقصود باید به اشعار حافظ و نیز سنت شعر کهن 
فارسی و به طور خاص سنت شعر عراقی رجوع کنیم چرا که برای فهم درست نیازمند این هستیم 
که بفهمیم در سنت ادبیات فارسی و ادبیات عرفانی ما هر کدام از این کلمات نماد چه چیزی هستند.
»ســرو« در ادبیات فارســی از طرفی برای تعریف از قد و قامت یار به کار می رود. از سوی دیگر 
سرو نماد ایستادگی و پایمردی است. دقیقا سرو یادآور این فراز از مصحف شریف ذیل سوره مبارکه 
ُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا...« یعنی کسانی که گفتند خداوند ما الله است و بر این  فصلت است: »الذین قَالوُا رَبنَُّا الَلهّ
ایمان خویش استقامت ورزیدند. سرو یادآور ایستادگی است و مقاومت. ایستادگی نه فقط در جبهه 
نبرد بلکه ایستادگی در حفظ ایمان، ایستادگی در برابر زخم زبان، ایستادگی در برابر هجوم فرهنگ 
بیگانه، ایســتادگی در برابر شبهات و... این موضوعی بسیار مهم است که در مورد آن نقل است که 
رسول گرامی اسلام که جانم و جان جهانی فدای او باد چگونه برای تزلزل در ایستادگی امتش در 
برابر هجوم کفر و شرک و ظلمات و گمراهی و... نگران بود و این نگرانی آن وجود نازنین را پیر کرد.
اما »گل« نماد چه چیزی می تواند باشد؟! برای پی بردن به آن باید به این توجه کنیم که همواره در 
تشبیه میان »مشبه« و »مشبه به« ارتباطی وجود دارد. پس باید ببینم که گل چه ویژگی هایی دارد؟ 
گل زیباست و زیبایی آفرین است. گل ایثار و انفاق می کند؛ او زیبایی و بوی خوش را به اطرافیانش و 
پیرامونش می بخشد. شادی آور است و نشاط بخش. پس گل می تواند نمادی از مردمی باشد که زیبا 
زندگی می کنند و زندگی های دیگران را نیز زیبا می سازند. به زندگی اطرافیان و مردمان دیگر نشاط 
و شادی می بخشند. به زندگی هایی که غرق غم و اندوه و فقر شده اند رنگ و شادی می بخشند و بوی 
خوش. چیزی شــبیه به کارهای جهادی. به راســتی این عبارت به چه کسانی بهتر از افراد جهادی 
می تواند گفته شود. آنها که می روند تا به زندگی محرومان رنگ و شادی دهند. یا کسانی که دور هم 
جمع می شوند تا با روی هم گذاشتن پول مشکلی از خانواده ای حل کنند و چه کسی می داند در آن 

هنگام لبخند خداوند به آن افراد چقدر زیبا و فرح آفرین و مستی بخش است.
»لاله« اما نمادی است که تقریبا برای همه قابل دریافت است و حافظ در بیتی فوق العاده زیبا 

در غزلی که به زودی به آن خواهیم پرداخت به توفیق خداوند می گوید: 
با‌صبــا‌در‌چمــن‌لاله‌ســحر‌می‌گفتم
این‌همه‌خونین‌کفنان که‌شهیدان‌که‌اند‌

پس آخرین گزاره یعنی لاله عبارت است از شهادت. شهادت راهی است که در آن ره صدساله 
را می توان در یک روز رفت و به ســرمنزل آرامش و عشــق واصل شد. با این اوصاف حضرت استاد 
گفته اســت که ســه تایی شوینده یا سه تایی پاک کننده ای هست که می توان آن را سه راه دانست 
که به عاقبت به خیری منتهی می شــود و آن ســه راه را با سه نماد نشان داده است و در سطرهای 
فوق به توفیقی که خداوند به این حقیر داده و منتی که بر این قلم نهاده شرح آن گذشت. شکر و 
سپاس شایسته اوست که به ما آموخت آنچه را که نمی دانستیم و خواهد آموخت آنچه را که ما را 

به سرمنزل خیر خواهد رساند.

حاشیه‌نگاری‌بر‌بیتی‌از‌حافظ‌

ثلَاثه غَساله!
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علی‌قربان‌نژاد

سرویس ادب و هنر-
آخرین مبحثی که در شــماره پیشین به لطف 
حضرت حــق )جل جلاله( به رشــته تحریر درآمد 
اشاره به موضوع »لیبرالیسم« و »شی شدگی« بود. 
البته در متن قبل از آنجا که در واپســین سطرها به 
این موضوع رســیدیم فقط حوصله باقی مانده از آن 
ســتون به این مقدار به این قلــم اجازه داد که تنها 
عنوان »شی شدگی« را در میان افکنم و بررسی آن 

به شماره بعدی موکول شد و الوعده وفا...
البته پیش از آغاز مباحث این شماره، خالی از لطف 
 نیست اگر آن فراز از متن مرحوم »جلال آل احمد« 
)که رحمت و رضوان خداوند بر او باد( را یک بار دیگر 
مرور کنیم تا حضورمان در بحث این شماره خالی از 

خلل باشد و اما آن فراز: 
»اما‌در‌یک‌دکان‌از‌نــوع‌فرانکلین،‌قلم‌
حتی‌نردبان‌هم‌نیست؛‌فقط‌جنس‌است.‌عین‌
بادمجان.‌یا‌کشک.‌امروز‌این‌نرخ‌را‌دارد؛‌فردا‌
آن‌را.‌امروز‌توی‌آش‌رشته‌پشت‌پای‌سیاست‌
روس‌است‌و‌فردا‌دور‌بشقاب‌معافیت‌گمرکی‌

کاغذهای‌آمریکایی.«
شی وارگی در لیبرالیسم

هر مکتب فکری، هر فرقه ای و هر دین و آئینی 
براساس جهان بینی خویش به انسان و دیگر موجودات 
و هر چیزی جایگاه و مرتبه ای عطا می کند. پر واضح 
است که هر مکتب یا فرقه و یا دینی می گوید برترین 
نگاه را او نسبت به هر چیزی دارد اما به واقع کدام یک 

جایگاه حقیقی هر چیزی را به آن چیز می دهند؟!
هر تمدنی ایده و روشــی برای حکمرانی و اداره 
امور دارد که آن هم براســاس جهان بینی آن تمدن 
شکل گرفته است. تمدن غربی نیز »لیبرالیسم« را به 
عنوان عالی ترین شیوه و روش برای اداره امور معرفی 
کرده و آن را ماحصل رشــد فکری و علمی انســان 
معاصــر و یا قرون اخیر می داند. این مکتب غربی اما 
میلی شدید به نگاه »شی واره« به هر چیزی دارد. به 
عبارتی در چشم لیبرالیسم همه چیز بدل به »شی« 
یا »جنس« می شود. لیبرالیسم مانند یک خط تولید 
اســت که خروجی آن جنس هایی با شکل و اندازه و 

رنگ یکسان است.
 میل شدید به همسان سازی

اگر دقت کنید این میل شدید به همسان  سازی 
و یکی  ســازی هر چیزی حتــی در مفاهیمی مانند 
»دهکده جهانی« نیز بروز و ظهور یافت. معمولا افکار 
عمومی دهکده جهانی را نوعی تحول بزرگ در موضوع 
ارتباطات و رسانه ها می دانند اما این لایه بیرونی است 
کــه یک زیبایی ظاهری دارد. در بطن این نظریه اما 
یک عزم هولناک و بسیار زشت برای ویرانی و از بین 
بــردن فرهنگ های گوناگــون در جهان وجود دارد. 
علت آن است که انسان به مدد پیشرفتش در وسایل 
ارتباطی و رســانه به این قدرت رسیده که جهان را 
به اندازه یک دهکده کوچک درآورد و در یک دهکده 
مگر جز یک فرهنگ حاکم می تواند باشد؟ آن فرهنگ 
هم فرهنگی خواهد بود که اکثریت صاحبان رسانه و 
وسایل ارتباطی آن را می خواهند. وقتی این را بدانیم 
آن گاه خواهیم فهمید چرا یکی از ثروتمندترین مردان 
جهان به اسم »رابرت مرداک« که یک صهیونیست 

است حجم وسیعی از رسانه ها را در اختیار دارد.
به گمانم در متن پیشین از سلسله مطالب »حاشیه 
نگاری بر بیتی از حافظ« که ابتدای آن به برخی مطالب 
تمدنی اختصاص یافته بود به این نکته اشــاره کردم 
که یکی از بهترین راه های شناخت هر تمدنی غور در 
مظاهر هنری، فرهنگی، معماری و... است. همچنین به 
این نکته اشاره کردم که هنرهای »سینما« و »رمان« 
دو هنر اصلی تمدن جدید غربی هستند که می توان در 
آنها نمودی روشن و آشکار از مظاهر این تمدن یافت. 

هالیوود؛ عالم وهم لیبرالیسم
غایــت اهداف و آمال لیبرالیســم را می توان به 
صورت نمادین در فیلم هایی نظیر »ماتریکس« دید. 
شکل گیری جامعه ای که آدم ها در آن همه در یک 
شکل و شمایل ظاهر می شوند. این میل به همسان 
 ســازی به عبارتی تکثیر مدل مورد پسند لیبرالیسم 
از فرهنگ، ســبک زندگی و انسان های شکل دهنده 
جوامع اســت و همه اینها در حالی است که خداوند 
در قرآن کریم به این موضوع که آدمیان را با رنگ ها، 
زبان ها و فرهنگ های متفاوت خلق کرده تاکید دارد. 
این میل تمدن غربی و لیبرالیسم از آنجا نشات 
می گیرد که در این تمدن و این مکتب کسب ثروت 
و قدرت هدف غایی اســت و لذا هر چیزی یا باید به 
کالایی برای فروش تبدیل شود و یا در مسیر تولید کالا 
باشد. طبیعی است که در چنین فضایی نوعی مصرف 

بیمارگونه و افراطی ارزش تلقی شود. حال آنکه از دید 
ادیان توحیدی و حتی از دیدگاه انسانی منهای دین، 
اسراف در مصرف امری ناهنجار و ناپسند است. وقتی از 
چنین هدف غایی سخن می گوییم آن گاه درمی یابیم 
که در چنین دیدگاهی حتی انتشار یک بیماری برای 

کسب ثروت از دارو و درمان آن هیچ بعید نیست. 
بزرگترین فریب؛ جایگاه والای زن در غرب

در عصری که رسانه در آن به یکه تازی مشغول 
است آدمیان بیش از همیشه مقهور و مسحور رسانه 
می شــوند. بر این اساس است که آنچه حقیقت امر 
اســت در پس لایه های پــر زرق و برق فریب پنهان 
می شــود. یکی از مهم ترین نمونه های این حالت را 
در مــورد »زنان« در غرب می توان دید. لایه های پر 
زرق و برق فریب در غرب به مردمان دیگر کشورهای 
جهان این مفهوم را القا می کنند که در غرب زنان در 
نهایت آزادی قرار دارند. اما اگر این پوسته های فریب 
را کنار بزنیم آنچه حقیقت امر است بسیار تاسف بار 
اســت. زن نیز در غرب به جنس یا کالا یا شی بدل 
می شود تا از جذابیت های او برای کسب ثروت و فروش 

بیشتر سوءاستفاده شود. برای درک این موضوع کافی 
است به این ســؤال کمی اندیشه کنیم که مثلا چرا 
برای تبلیغــات ابزارهای کار صنعتی و یا حتی برای 
فروش انواع آدامس و شکلات و دیگر تنقلات از زنان 
نیمه برهنه استفاده می شود؟ آیا به جز این است که 
صاحبان ثروت در غرب به زنان و جذابیت های آنان به 
عنوان فرصتی برای فروش بیشتر کالاهای خویش نگاه 
می کنند؟ در چنین حالتی زن چیزی جز یک »ابزار« 

یا یک »شی« برای فروش بیشتر است؟! 
زنان وسیله ای برای فروش بیشتر کالا

اگر در غرب کاوش بیشتری صورت دهیم آن گاه 
با مسائل حیرت آور دیگری نیز رو به رو می شویم که 
بیانگر نوع نگاه غرب به زن است. برای نمونه بانک ها 
در کشور آلمان به زنان بالای 50سال یا وام نمی دهند 
یا بسیار سخت این کار صورت می گیرد! چرا؟! چون 
آنها بر این باور هستند که زنان بالای 50سال ممکن 
است دیگر آن جذابیت های پیشین را نداشته باشند 
و به این علت درآمد آنها بســیار کم شده و توانایی 
پرداخت قســط های وام را نداشته باشند؟! آیا این به 

جز توهینی آشکار و زشت به زن که می تواند صاحب 
مقام رفیع مادری باشد چیزی دیگری است؟! 

در نگاه لیبرالیسم آدمی یا رباتی است که باید هر 
روز چندین ساعت را در کارخانه یا مراکز تولیدی به 
تولید بپردازد یا موجودی است که باید پول به دست 
آمده از کارش را در فروشــگاه های بزرگ زنجیره ای 
خرج کندکه حرص و ولع آدمی را برای خرید بیشتر 
و بیشتر تحریک می کنند. این چنین می شود که همه 
چیز در چشم لیبرالیسم به جنس یا کالا یا شی بدل 
می شــود و غایت آدمی چیزی جز این نخواهد بود: 
کار بیشــتر برای درآمد بیشتر که صرف خریدهای 
دیوانه وار بیشــتر شــود. و به قول مرحوم جلال آل 
احمد: این گونه می شود که همه چیز بدل به جنس 
می شود. و اما در ادامه متن جلال آل احمد می خوانیم: 
را‌کنار‌ پامــان‌ بود‌کــه‌ »این‌جــوری‌

کشــیدیم.‌گذشته‌از‌اینکه‌ســیمین‌را‌هم‌
جور‌دیگــری‌رنجانده‌بود‌ولــی‌همایون‌با‌
هوش‌بــود.‌به‌هوش‌یک‌بــازاری‌یا‌دلال‌و‌
برای‌روز‌مبادا‌به‌هر‌کس‌احتیاج‌داشــت.‌و‌
‌دیده‌بود‌که‌ما‌آدمهای‌بی‌توقعی‌هســتیم‌و‌
پر‌منفعت.‌و‌تنها‌دلخوش‌به‌اینکه‌احتراممان‌را‌
نگهدارند‌والخ...‌به‌هر‌صورت‌جنسی‌بودیم‌که‌
به‌دهانش‌مزه‌کرده‌بودیم‌این‌بود‌که‌باز‌تلفن‌
و‌دعوت‌و‌اصرار‌در‌رفت‌و‌آمد‌و‌فهمید‌که‌به‌
این‌قلم‌چیزی‌دارد‌چاپ‌می‌شود.‌و‌سفارش‌به‌
فلان‌ناشر‌که‌کار‌چاپ‌شده‌را‌بخرد.‌و‌خرید‌و‌
این‌بود‌سرگذشت‌سرگذشت‌کندوها‌که‌در‌‌۴۰۰
نسخه‌در‌آمده‌بود‌و‌ابن‌سینا‌چکی‌خریدش‌
به‌هزار‌تومن.‌آن‌وقت‌همایون‌با‌همین‌رشوه‌
یک‌کار‌دیگر‌از‌این‌قلم‌خواست‌اینکه‌بنشیند‌
و‌چیزی‌درباره‌گاندی‌بنویسد.‌مقاله‌ای‌که‌در‌
مجموعه‌ای‌در‌خواهد‌آمد‌از‌مردان‌خود‌ساخته‌
به‌قلم‌خواجه‌نوری‌و‌جمال‌زاده‌و‌تقی‌زاده‌و‌
شفق‌و‌دیگر‌بزرگان‌باقی‌پخت‌و‌پز‌بعدها‌کشف‌

شد.‌یعنی‌وقتی‌مجموعه‌در‌آمد.‌در‌اوان‌امر‌
همایون‌همین‌قدرش‌را‌بروز‌داده‌بود‌که‌جمال‌
زاده‌درباره‌پدرش‌می‌نویسد‌و‌تقی‌زاده‌درباره‌
ســید‌جمال‌الدین‌اسدآبادی‌و‌از‌این‌قبیل.‌و‌
همین‌کافی‌بود‌که‌این‌قلم‌خودش‌را‌نخود‌توی‌
آش‌نکند.‌اما‌هیهات‌که‌آدمی‌کور‌است‌و‌چاره‌
نیست.‌وقتی‌با‌یک‌کناس‌نشست‌و‌برخاست‌
کنی‌دست‌کم‌بوش‌را‌خواهی‌گرفت.‌گویا‌لازم‌
به‌یاد‌آوری‌نیست‌که‌وقتی‌کتاب‌در‌آمد‌،‌باز‌چه‌
دعواها‌بود‌میان‌من‌و‌صاحب‌این‌قلم‌از‌من‌که‌
مگر‌نمی‌دانستی‌آزموده‌را‌تجربه‌کردن...‌و‌از‌
او‌که:‌بیا!‌خواستی‌خودت‌را‌در‌نسخ‌فراوان‌به‌
رخ‌خلق‌بکشی.‌در‌بیست‌هزار‌نسخه.‌بفرما!«
نکته جالب توجه این است که در سطرهای فوق 
بــار دیگر آل احمد به این نکته اشــاره دارد که او و 
همسرش سیمین دانشور جنسی بودند که به دهان 
همایون صنعتی زاده مزه کرده بودند. اگر در سطرهای 
پیشین آل احمد اشاره می کند که همه چیز از جمله 
قلم در جایی مانند فرانکلین به جنس بدل می شوند 
در ســطرهای فوق او حتی از خود و همســرش نیز 
به عنوان جنس هایی که برای موسســه فرانکلین و 

اهدافش مورد توجه قرار گرفته بودند یاد می کند. 
فرانکلین یک توده سمی

در سطرهای فوق به این موضوع که در لیبرالیسم 
همه چیز بدل به جنس می شــود سخن گفتیم. باید 
توجه داشت که موسسه فرانکلین یک دریچه به سمت و 
سوی لیبرالیسم بوده است. مانند اینکه یک توده بزرگ 
سمی جایی در هزاران کیلومتر آن طرف تر قرار گرفته 
و بــه مرور آن توده بزرگ ســمی که در قاره ای دیگر 
است یک شاخه از خویش را به سمت کشورمان روانه 
می کند. آن شاخه سپس با تلاش برای ریشه دواندن در 
خاک ایران سعی خواهد کرد به مرور خود را گسترش 
داده و آدمها را نیز در خود هضم کند. در این مســیر 
اگر انقلاب اسلامی در سال 1357 پیروز نمی شد معلوم 
نبود تاکنون چیزی از این خاک باقی می ماند که تحت 

تاثیر آن توده سمی قرار نگرفته باشد؟!
در متــن اخیر جلال آل احمــد او از یک کتاب 
نام می برد: »سرگذشت کندوها«. سرگذشت کندوها 
هفدهمین اثر از جلال آل احمد اســت که نخستین 
بار در ســال 1333 خورشیدی منتشر شد. آل احمد 
در »سرگذشــت کندوها« دو داســتان را به صورت 
موازی پیش می برد. نخست داستان »کمندعلی بک« 
و طمــع ورزی او و دیگری »سرگذشــت کندوها« و 

زنبورهای کمندعلی بک را.
در فصل اول کتاب با کمندعلی بک آشنا می شویم 
و می بینیم چگونه صاحب کندو می شود و کندوها را 
تکثیــر می کند و باز هم تلاش می کند تا با نارو زدن 
به زنبورها روزگارش را رونق دهد. در فصل دوم کتاب 
که از نگاه زنبورها روایت می شود، می بینیم که چطور 
زنبورها به غارت کمندعلی بک خو کرده اند یا گمان 
می کنند این بلا یا سرنوشــتی است که نصیب شان 
گشــته و به راحتی حاصل تلاش و دسترنج شان را 
تقدیم او می کنند. نهایتا طمع کمند علی بک اوضاع 
را به هم میریزد و در بخش ســوم داستان می بینیم 
که با کــوچ و رفتن زنبورها صاحــب زنبورها خانه 

خراب می شود.
چنان که از خلاصه کتاب برمی آید گویا نویسنده 
در صــدد بوده تا با تمثیل به بیــان روزگار مردمی 
بپردازدکه به شاهان و حکام سرسپرده آنها به استعمار 
خو کرده اند و حاصل دســترنج آنها به سبب سیطره 
استعمار و استثمار بر آنها به یغما می رود. حال سؤال 
اساســی این است که چرا شــخصی مانند همایون 
صنعتی زاده باید به چنین کتابی گرایش داشــته و 

400نسخه چاپ شده آن را بخواهد بخرد؟!

پایِ رفتن نداشــت؛ اما نمی توانســت از 
فکرش بیرون بیاید. شاید بارها و بارها به این 
نکته اندیشیده و تمام جوانب را درافکارخویش 
بررســی نموده بود. بارها بــه خود نهیب زده 
بود که زمــان را چگونه بی او ســپری کند! 
نمی توانست... نمی توانســت از فکرش بیرون 
بیاید. از طرفی هم، شرم داشت... و تهیدستی 
و مشاهدة گرفتاری  مردم از سوی دیگر، مانعش 

می شد. 
این را هم می دانســت که توانِ ازدســت 
دادنِ همســری چون او را نداشــت. آن روز 
تمــام فکر و خیالاتش را پشــت ســرنهاد و 
تصمیمــش را گرفــت. عبایی تمیز پوشــید 
و  قدم از قدم برداشــت. می خواست خدمت 
پیامبر صلی الله علیه و آلــه برود و حرف دلش 
را بازگویــد؛ اما چطور؟ چطور می توانســت 
بگوید دوشیزه ای از اصیل ترین و شریف ترین 
خانواده های قریش را می خواهد؟ دوشــیزه ای 
که پارة تن رســول الله بود و »حوراءانســیه«. 
هرگاه پیامبر می بوســیدش، می فرمود: »بوی 

بهشت را استشمام می کنم.« 
در تمام مسیر راه، به آن هایی فکر می کرد 
که آمادگی خود را برای ازدواج با فاطمه اعلام 
کرده بودند. پیغمبر صلی الله علیه و آله دســت 
رد به سینه همه شان زده و هر دفعه یک پاسخ 
شــنیده بودند: »دربارة ازدواج دخترم، منتظر 

وحی الهی هستم.« 
با خود فکر کرد، یعنی ممکن است جواب 

رسول خدا به او نیز همین باشد؟ 
چند ضربة آرام بر در زد. »ام سلمه« در را 

گشود و از دیدنش خوشحال شد.
- رسول خدا منتظرتان بودند. 

خواســت جوابی بدهد که چه می گویی؟ 
منتظر من؟! 

»ام سلمه« دوباره با شوق گفت: »با صدایِ 
در، پیامبر فرمودنــد در را باز کن. کوبندة در 
شــخصی اســت که خدا و رسول او را دوست 
دارند؛ او هم خدا و رســول را دوســت دارد. 
پرســیدم: یا رسول الله! پدر و مادرم به فدایت، 
کیســت که ندیده دربــاره اش چنین داوری 
می کنی؟ ایشان فرمود: مردی دلاور و شجاع. 
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 آدم هــا 
اجناس مغازه لیبرالیسم

 آسمانیوصالی
او برادر و پسرعمویم و محبوب ترین مردم نزد 

من است.«
ام ســلمه دیگر چیزی نگفت. خود را کنار 

کشید و با دست به خانه اشاره کرد. 
علی علیه الســلام داخل شــد. در حضور 
پیغمبر صلی الله علیه و آله سلامی عرض کرد 
و باکمــال ادب و متانــت دو زانو روی حصیر 
نشست. از شــرم و حیا سربه زیر انداخت. گویا 
می دانست رســول خدا از حرف درونش آگاه 
است؛ اما نمی توانست تقاضای خویش را بیان 

کند. کمی سکوت حاکم شد، تا این که حضرت 
فرمود: »ای علــی، گویا برای حاجتی نزد من 

آمده ای که از اظهار آن خجالت می کشی؟«
علی علیه السلام چیزی نگفت.

- بی پروا حاجت خویش را بخواه و اطمینان 
داشته باش که خواسته ات قبول می شود. 

امیرالمؤمنین علیه الســلام لب به ســخن 
گشــود: »ای پیامبــر! پدر و مــادرم فدای تو 
بــاد، می دانید کــه من در خانه شــما بزرگ 
شدم و از الطاف شــما برخوردار گشتم. بهتر 
از پدر و مادر، در تربیت من کوشــش نمودید 
 و به برکت وجود شــما هدایت شــدم. به خدا 
سوگند  اندوخته دنیا و آخرت من شما هستید. 
اکنون زمان آن فرارسیده که برای خود همسری 

انتخاب کنم و....«
آهسته تر از قبل ادامه داد: »... و اگر صلاح 
بدانید و فاطمه را به عقد من درآورید سعادت 

بزرگی نصیبم شده.«
شــادمانی در چهرة رســول خدا صلی الله 
علیه و آله آشــکار بود. چشــم هایش روشنایی 
خاصی به خــود گرفت. گویا در انتظار چنین 

پیشنهادی بود. 
- کمی صبر کن تا از فاطمه اجازه بگیرم.

 پیغمبر این را فرمود و از جا برخاست. نزد 
فاطمه سلام الله علیها رفت.

- دخترم! 
خــود  کبری بر پدر بزرگــوار  صدیقــة 

عرض کرد: »سرو جانم فدایتان.« 
- علی بن ابی طالب را به خوبی می شناسی؟

- آری می شناسم.
- برای خواســتگاری آمده است. آیا اجازه 

می دهی تو را به عقدش درآورم؟ 
فاطمه از خجالت سکوت کرد. 

پیغمبر صلی الله علیه و آله آثار خشنودی را 
در چهره اش دید و فرمود: »الله اکبر« و سکوت 

او را علامت رضایت دانست. 
***

علی علیه السلام منتظر خبری از حضرت 
بود که ایشان با لبی خندان بازگشت.

- یا علی! آیا برای عروسی چیزی داری؟
- یا رســول الله! پدر و مادرم قربانت، تمام 
ثروت من یک شمشــیر، یک زره و یک شتر 

است.
 پیغمبــر صلی الله علیه و آله باخشــنودی 
فرمود: »تو مرد جنگ و جهادی، بدون شمشیر 
نمی توانی درراه خدا جهاد کنی، شمشــیر از 
لوازم و احتیاجات ضروری توســت. شــتر نیز 
از ضروریات زندگی تو محسوب می شود، باید 
به وسیله آن آبکشی کنی و امور اقتصادی خود 
و خانواده ات را تأمین کنی و برای اهل وعیالت 
کســب روزی نمایی و در مسافرت بارت را بر 
آن حمل کنی، تنها چیزی که می توانی از آن 
صرف نظر کنی همان زره اســت. من هم به تو 
سخت نمی گیرم و به همان زره اکتفا می نمایم. 
یا علی، آیا اکنون بشارتی به تو بدهم و رازی را 

برایت آشکارسازم؟!«
 علی علیه الســلام عرض کرد: »آری، شما 

همیشه نیک خوی و خوش زبان بوده اید.«
رســول خدا صلــی الله علیه و آلــه فرمود: 
»درانتظارآمدنت بودم؛ پیــش از آنکه به نزد 
من بیایی جبرئیل نازل شد و گفت: یا محمد! 
خدا ترا از بین مخلوقاتش برگزیده و به رسالت 
انتخــاب کرد. علی را برگزید و برادر و وزیر تو 
قرار داد. باید دختــرت فاطمه را به ازدواج او 
درآوری. مجلس جشــن ازدواج آنان در عالم 
بالا و در حضور فرشــتگان برگزارشده است. 
خدا فرزندان پاک، نجیب، طیب، طاهر و نیکو 
به آنان عطا خواهد نمود. یا علی! هنوز جبرئیل 

بالا نرفته بود که تو درب منزل را زدی. «
رسول خدا فاطمه را به عقد علی علیه السلام 

درآورد و زره او را از بابت مهر قبول کرد. 
نویسنده:‌مریم‌عرفانیان


